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 :  ابوالقاسم قشیری

صفت   اى   ؛ه حّدت و در لغت درآيد وَ  ...  و بدانستن كه يكى است   يگانگى ه  د بوَتوحید حكم كردن ب    هك  بدان»

ديگر كه آن را يكى    ی خلاف چیزهاه  و حقّ سبحانه و تعالى ذات او  يك چیز است ب  .يگانگىه  كردم او را ب

عرف  ؛خوانند در  است»  :گويند  هك  آن   ،كه  مجتمع  متماثل  ء اجزا  «، يكى  مردى    هك  چنان  ،بود  را  او  شخص 

حقّ سبحانه و    .چون دست و پاى و چشم و سر و جمله او را يك شخص خوانند  ،دارد  خوانند و اجزاء متماثل 

[ نفى كند ست كه ا  ]آن  ، ستا  او يكي  ه ك  معنى آن  :اندو بعضى از اهل تحقیق گفته  .ست ا  خلاف اينه  تعالى ب

افعال او.  ، تقسیم را از ذات او و    و مانندگى ]را[ ]نفى كند[ از ]حقّ او و[ صفات او و نفى شريك كند بازو در 

  هك   يگانگى او  و خبر دادن او بدانه  و آن علم اوست ب[ است حقّ را سبحانه  ]حقّ  توحید    :توحید سه ]چیز[ است

[ كه بنده موحدّ است و آفريدن، توحید  ن آحقّ است خلق را و آن حكم اوست ]بد  ديگر توحید    .ستا  او يكي

ست  ا [ يكي]تعالى  چه خداى ن آخلق است حقّ سبحانه و تعالى را  و آن علم بنده است بد سديگر توحید  بنده را.

 .«شرط ايجاز و تجريد ه ست در معنى توحید، ب ا و اين جملتي .ستا و كه او يكيا  ]و حكم كردن و خبر دادن از

 (513 ، ص قشيريه ۀرسال ۀترجم)

 ***** 

 ترجمۀ رسالۀ قشيريه  توحید   از باب   ،هشت نمونه از سخنان عارفان درمورد توحید

از    ؛ست ا  يكى دانستن حق را به حقیقت يگانگى كه او يكي »  :گفت  .جنید را پرسیدند از توحید:  نمونۀ نخست

از نزاد و كس  نزادا  كس  نفى كردن  .و   انداد  و  بر  .اضداد  تشبیه و تصوير و چگونگى  لیس  ا  و  نیست.  و جائز 

 .«ء و هو السمّیع البصیركمثله شى

ث برداشتن و قديم را يكى دانستن و از  دَحَ  :اصول ما اندر توحید پنج چیز است»  :صرى گويدح :  دومنمونۀ  

 ندانند. ش مفارقت كردن و فراموش كردن آنچه دانند و آنچه يهاى خوبرادران بريدن و از وطن 

خاص:  سومنمونۀ   توحید  از  پرسیدند  را  مَ  هكآن »  :گفت  .جنید  پیش  در  را  خويشتن  حق  بنده  تقدير  جارى 

فناء او، از نفس او و از دعوت خلق او را، و از  ه  رود بو مى ا  حكام قدرت او، در بحار توحید او، برد تا اَوَافكنده ب 

ذهاب حسّ و حركت او، بیستادن حق او را  ه حقايق وجود او و وحدانیّت او در حقیقت قرب او، به استجابت او ب
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 ،بود  هكد كه آخر حال بنده باز آن گردد كه اوّل بوده است و باشد چنان وَو و آن آن ب ا  در آنچه مراد اوست از

 . «بود هك پیش از آن

  «. زبان حقّ مفرده ما را خبر گو  از توحید مجرّد ب» :گفتند ،شبلى را پرسیدند :ابو نصر سرّاج گويد: چهارمنمونۀ 

كه    د و هروَثنوى ب   ،كه بدو اشارت كند  د و هروَكه از توحید جواب دهد به عبارت، ملحد ب   ويحك هر»  :گفت

د و  وَجاهل ب   ،و خاموش شودا  كه از  د و هر وَغافل ب   ، و سخن گويدا  كه در   د و هروَپرست ب بت   ،كند  بدو اشارت 

كه    او دور است و هر  ،كه اشارت كند كه او  نزديك است   د و هروَب او را  حاصل نَ  ،كه پندارد كه بدو رسید  هر

وجد]ى  خويشتن  نمايداز  نیافت  ، [  ااو  هر ه  و  ]ب  ست  كنند  تمییز  ب  وهم ه  چه  كنند  ادراك  را  آن  و  در    عقل ه  [ 

شما  تر]ينتمام با  همه  آن،  معانى  م هم   ،گردد[  شما  ب حدَچون  مصنوع  و  شى   دوَث  كمثله  السمیع  ]لیس  هو  و  ء 

 [.«البصیر

ى در  ي سرّ و وجد و دل چنان باشد كه گوه  ست كه با توحید خاص آن»  :يوسف بن الحسین گويد:  پنجمنمونۀ  

ب   تقدير   راه شاه اَوَحقّ سبحانه ايستاده  رود[ او از خويشتن فانى  مى حكام قدرت او در درياهاى توحید ]بر او  د تا 

 . «وا ست كه پیش بود اندر جريان حكم او سبحانه برا همچنان ،اكنون كه هست .گشته و او را حس نه

 . از منو  منه بو    مرا نگويد   ؛د از خويشتنوَتوحید افكندن اضافت ب » :اندو گفته : ششمنمونۀ 

گفت:  هفتمنمونۀ   را  طمستانى  بوبكر  چیست»  :]كسى  تجرّد  »]  :گفت  «؟توحید  و  بود  بشريّت  آثار  محو[ 

 [.«الهیّت

چیزهاست از    ۀ[ فانى گشتن همنآ[ توحید ]و تحقّق بداوّل مقامى ]در علم »  :ابو سعید خراّز گويد:  هشتمنمونۀ  

 . «دل مرد و با خداى گشتن به جملگى

 ***** 

 : دكتر شفیعي كدكني

نیافته باشد. چشمای از واژگان تصوف اين »بعد از عشق، شايد هیچ كلمه  اندازهای  همه برخوردهای متعارض 

 .گوناگون ارباب سلوك پیرامون اين كلمه بسیار بوده و بازگشت همه به توحید است«

 ( 703، ص منطق الطير) 
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 ***** 

 :  عطار

عزيز:گ مردی  را  ديوانه  آن   فت 

ننگ  و  نام  پ ر  عالَم   اين  »هست   گفت: 

مي  نخل  اين  دست،  به  يكي گر،   مالد 

 چون همه موم است و چیزی نیز نیست 

د وی نَبوَْد  همه  باشد  يكي   چون 
 

 رح ده، اين مايه چیز«.»چیست عالَم؟ ش 

نخ هم  رنگ چو  گونه  صد  از  بسته   لي 

يك   همه  بيآن  گردد   شكيموم 

 رو كه چندان رنگ جز يك چیز نیست

اين  برخیزد  مني  ت وی«.نه  نه   جا، 
 

 ( 403، ص منطق الطير)

 ***** 

 :  عطار

آيدت  توحید  وادیِّ  آن  از   بعد 

كنند روی  در  بیابان  زين  چون   ها 

اندكي  گر  عدد،  بیني  بسي   گر 

م دام  يك  اندر  يك  باشد  بسي   چون 

را  تو  آيد  اَحَد  كآن  يك  آن   نیست 

 وين از عدد ز حد،چون برون است آن 

جاودان   نچو هم  ابد  شد،  گم   ازل 

همه  اين  هیچ  ب وَد  هیچي  همه   چون 
 

آيدت   تَجْريد  و  تفَْريد   منزل  

بركنند گريبان  يك  از  سر   جمله 

باشد يكي  در  ،آن  ره  اين   يكي   ،در 

تمام  باشد  يكي  يك  اندر  يك   آن 

را  تو  آيد  عدد  در  كآن  يكي   زآن 

ابد!  وز  كن،  نظر  قطع   ازل   از 

میان؟  در  مانَد  هیچ  كي  را  دو   هر 

اين همه؟  ب ودَ، در اصل، جز پیچ   كي 
 

 ( 402، ص الطيرمنطق )

 ***** 

 : عطار
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نیست بیش  ط ل سْمي  جز  عالَم  و   عَرْش 

كاين  اوست   درنگر  عالَم  آن  و   عالَم 

م تَّص ف اما  است،  ذات  يك   جمله 

مي  شه مرد  باشد  كه   شناس بايد 

مي  كه  نبَْوَد  غلط  كیست در  كه   داند 

ب وَد  را  اَحْولَ  افتادن  غلط   در 

هیچ  دريغا  تابای  نیست  را   كس 

كني گم  را  خ رَد  اين  ببیني،   گر 

دست  به  دامن  عجب،  ای  دارند،   جمله 

ناپديد  بس  خود  پیداييِّ  ز   ای 

شناخت؟  لاف   زنم  تا  باشم  كه   من 

كس  نیست  عالَم  دو  هر  در  او  جز   چون 
 

 جمله اسمي بیش نیستاوست و بس، وين  

آن هست،  وگر  او،  غیر  اوست   نیست   هم 

مختلف  عبارت  و  حرف  يك   جمله 

لباس صد  در  را  شاه  ببیند   كاو 

 غلط كردن ز چیست؟چون همه اوست، آن  

مرد    نظر  ب وَد اين  را   م عَطَّل 

آفتاب ديده  پ ر  جهان  و  كور   ها 

كني  گم  را  خود  و  بینيّ  او   جمله 

مي  مي ع ذْر  و  جسَت آرند   جويند 

... ناپديد  كس  و  تو  عالمَ   جملۀ 

نساخت  او  با  جز  كه  شد  شناسا   او 

هوس!  و  سودا  اينْتْ  سازد؟  كه   با 
 

 ( 235 - 236، صص منطق الطير)

 ***** 

 :  عطار

پ  تو  از  نه   ر جهان  جهان  در  تو   و 

همیشه آشكارايي  و   نهان 

گويايي    خموشيِّ از   ستوت  تو 

معنيّ بیرون   تويي  است  و  اسم   تو 

فرّ حضور   زهي  ذات  نور   و   آن 

بر  و  ت بینم ذره را  راه   ذره 

در ره  نیست  را  تو  دوی   حضرت 

بمانده صد  تا  يكي  خود  بي  تو   ز 

ظلِّ  جمله  ت  وجود   ستوحضرت 

نه   میان  در  تو  و  گم  تو  در   همه 

همیشه  جايي  بر  نه  و  جا  در   نه 

پیدا   نهانيِّ از  تيتو   ست وي 

است  طلسم  عالم  همه  و  گنج   تويي 

ذر  هر  بر  ذرات مي   ه كه  ز   تابد 

عالم    بینم   «الل   وجه    مَّثَ »دو 

تویّ عالم  تو   همه  قدرت   و 

از تو  تو،  از  عالم  بمانده   دو   خود 

آثار  ت  همه  قدرت  و   ستوصنع 
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بمانده حیران  جان  و  عقل   جهان 

تو نام  پر  نه   ،جهان  نشان  تو   وز 

پنهان   عیان  و   خیالي  عقل 
 

بمانده  پنهان  چنین  پرده  در   تو 

نه ه  ب عیان  تو  و  عقل  بیننده   تو 

زهي   الل  تعالي تعالي   نور 
 

 (88-89 صص ،اسرارنامه)

 ***** 

   :عطار

منیر خورشید  كه  آنجا   ست ا  چراغ 
 

اسیر  نابودی  و  بود   است   میان 
 

 ( 156، ص اسرارنامه)

  ***** 

 : استاد احمد پاكتچي

آغاز   دينماي م  نیچن» از صورت   كه  اتحاد،  و  مس  یبنددو اصطلاح حلول  و    میاقان  ۀدربار   يح یمتكلمان  ثلاثه 

گوشت«  به    كلمه  »درآمدن   ۀكه دربار   وحناي  لیدر انج   يراتیمشخصاً نسبت پدر و پسر نشئت گرفته است و از تعب

پدر در پسر« )1:14  وحنا،ي) بودن   اديگوي( سخن م14:10  وحنا،ي(، و »ساكن  عبارت    ني .  از    لیانج   يونانيمعنا 

آن    يانيسر  ۀفعل در ترجم  نيماندن و منزل گرفتن است، ا  ی« در آن به معناmenonكه فعل »  ديآي برم  وحناي

دو نوع بحث    ۀنیزم  وحناي   لیاز انج   اتين آي »عمد« به همان معنا برگردان شده است. هرچه هست، ا  ۀبه ماد  لیانج 

لاهوت    اي  ت،یو جسمان  تیآورده است: نسبت الوه  د يآنان با مسلمانان پد  انیو هم م  يح یمس  ی را هم درون فضا

 .«)ع(، و نسبت اقنوم پدر با اقنوم پسر در ساحت لاهوت  ح یو ناسوت در مس

 (المعارف بزرگ اسلامی ۀدائر در  حلول و اتحاد )مقالۀ  

 ***** 

 :  عطار
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زنهار مرد    ، مشو   ! فضولي  ای 

حرام اينجا  اتحاد  و   ست ا  حلول 

آن  م چراغ  خورشید  كه   ست ا  نیرجا 
 

گفتما  از  من  كه  معني   حلولي   ، ين 

كار   ست ا  عام   استغراق   ولیكن 

اسیر   میان  نابودی  و   است   بود 
 

 ( 156، ص اسرارنامه)

 ***** 

 : عطار

منزل ت  در  ،پنج  تو   راست و  نهاد 

خیال  وی  از  دوم  و  حس   اولش 

از چارم  دلا  منزل  جای   ست ا  و 

بشناختي چنین  چون  را  خود   نفس 

آمدی  بیرون  پنج  هر  زين  تو   چون 

خويشتن  ،خويشتن مدام   ،بي   بیني 

مي  بجمله  ديگری ه  بیني   چشم 

گو سخن  آن يهم  زفان  نه   ي   تو 

است  منبع  كدامین  كاين  بداني   گر 

شده  گم  تجلي  در  باشي  تو   چون 

اوفتاد  بیهوش  كه  ساعت  آن   موسي 

مرو اينجا  حلول  روی   ،در  ره   گر 
 

است  توبرتو  راست   ،راستي  و  چپ   از 

عقل سیم  وا  پس  قیل  جای   قال   ست 

جان مشكل  ،ستا  پنجمین   ست ا  راه 

حق  در  خود  باختيجان   شناسي 

آمدی خرقه  گردون  هفت   بخش 

 بیني تمام  ، بي عقل و جان  ،عقل و جان

مي  كری جمله  باشي  تو  و   شنوی 

زنده بماني  آن    ،هم  نه   جان   تو 

ي »قصۀ   يَبص بي  بي  و   است   «سمعر 

مردم  تو شده  ،نباشي  مردم   ! ای 

اوفتاد  خاموش  بود  و  نبود   در 

تو رو  تجلي  روی   ،در  آگه   تا 
 

 (398، ص نامهمصيبت)

 ***** 

 :  عطار

بس و  است  اين  كمال  اصلا!  مباش   اين است و بس  شو! وصال تو، ز تو، گم    تو 
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ب وَد  اين  حلولي  شو،  گم  او  در   تو 

يك  دويي  وز  رو!  يكي  باش!در   سوی 
 

ب وَد اين  فضولي  نَبْودَ،  اين   هرچه 

يك يك  و  يك دل  و  باش!قبله     روی 
 

 ( 238، ص منطق الطير)

 ***** 

   :عطار

 يكي كاو شیر ب د، در آب شد خوش 

حلولي اينجا  فضولي  ،مشو   ! ای 
 

مشوّش   و  گشت  جدا  روغن   ولي 

مرد   نبود  حلوليكه   مستغرق 
 

 ( 152، ص اسرارنامه)

 ***** 

   :عطار

اماّ هركه بوى توحید    ،بود« و بعضى گويند: »تولّى به اتّحاد  داشت«  از اصحاب حلول ]حلاج[  بعضى گويند: »»

را خیال حلول  او  باشد، هرگز  س   بدو رسیده  اين سخن گويد،  افتاد؛ و هركه  نتواند  اتّحاد  از توحید خبر  و  رّش 

نیست  .ندارد اين كتاب جاى آن  و  اين طولى دارد  ...  و شرح  از  ،  از كسى كه: روا دارد كه  و مرا عجب آيد 

درختى آواز انّى انا اللهّ برآيد، و درخت در میان نه، چرا روا نبود كه از حسین، انا الحقّ برآيد؟ و حسین در میان  

به زبان حسین سخن گفت،    ،نه! و چنان كه حق تعالى به زبان عمر سخن گفت كه انّ الحقّ لینطق على لسان عمر

 .«كار دارد و نه اتحاد حلول  و آنجا نه

 ( 510، چاپ دكتر استعلامي، ص الاولياء ۀتذکر)

 ***** 

 :  عطار

آن  ديده  در  را  غیمرد  نیست  جا  د يْر نیست كه آنزآن   ر  نيّ و   جا كعبه 
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سخن  شنَْوَد  او  از  آشكار هم   ها 

زمان  يك  نبیند  را  كس  او  جز   هم 

و زو  هم  او،  در  ب وَد   هم  او  با   هم 

وحد دريای  در  نشد هركه  گم   ت 
 

پايدار  وجودش  مانَد  بدو   هم 

جاودان نداند  را  كس  او  جز   هم 

ب وَد نیكو  اين  سه،  هر  از  برون   هم 

نشد مردم  ب ودَ،  آدم  همه   گر 
 

 ( 403، ص منطق الطير)

 ***** 

 :  عطار

احد گردد  عدد  بود    ،گر   كاری 

ديوانه  شد   ایبیدل  حال   در 

نشست»  :گفت داری  چرا  دكان   «؟بر 

 كه زود آن»  :گفتا  «؟ د سودبوَه چ»  :گفت

 دو ماحضر  ژ است اين، وليكو»  :گفت

نیك افتاد  اين  عكس  بر  تو   كار 

 ل هر دو در حق گم شود چون دل و گ 
 

بود    بسیاری  رنج  شك  بي   ورنه 

شد  بقال  يكي  دكان   پیش 

ب»  :گفت سودی  مرا  آيد   «. دسته  تا 

 «! اينت سود .دو گردد ،گر يكي داری

 «! سود اين شمر  ،راو  گر يكي گردد ت

توحید ولیك  ،نیستت  شركي   در 

ب آن مردم  شود ه  گهي  مردم   حق 
 

 (315 ص ،نامهمصيبت)

 ***** 

 :  عطار

انداختم آب  در  را  خود  »من   گفت: 

بي شد  تا  كه  شد   شكيروزگاری 

د وی؟ از  چند  توام؟  من  يا  مني؟   تو 

دَوام بر  تو  من  و  باشي  من  تو   چون 

 تا توی برجاست، در شرك است يافت

مي زآن   تو  از  را  خود   شْناختمنكه 

يكي  من  يكيِّ  تو،  تويي    با 

توی؟  تو  يا  توام؟  يا  من؟  توام   با 

والسَّلام«.  تن،  يك  باشیم  تن  دو   هر 

بتافت  توحیدت  برخاست،  توی   چون 
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ب وَد اين  توحید  گَردْ،  گم  او  در   تو 
 

ب وَد  اين  تفَْريد  تو!  كن  گم  شدن   گم 
 

 ( 405، ص منطق الطير)

 ***** 

 :  عطار

 يك جواب آن است كاين بي روی و راه 

او پیش   خواری  به  افتد  خاك  به   يا 

آمدن كمتر  و  شاه  از   بیشتر 

كي  آورم؟من  كار  بدين  سر  تا   ام 

اوست آن   تشريف  و  اوست  آن    بنده 

كردآن پیروز  شه   روزی  هر   چه 

كنند  ذاتش  خ طبۀ  عالَم  دو   گر 

پديد؟  آيم  كجا  مَعْرضَ  اين  در   من 

آيمش  سر  در  نه  خدمت،  كنم   نه 
 

پادشاه،  پیش   به  خدمت  كند   گر 

او، پیش   زاری  به  گويد  سخن   يا 

آمدن  برابر  در  باشد   جمله 

آورم؟  پديدار  را  خود  میانْ   در 

كي اوستمن  فرمان   همه  فرمان   ام؟ 

كرد، امروز  اياز  با  كاو  كَرَم   وين 

كنندمي م كافاتش  تا   ندانم 

پديد؟  آيم  چرا  يا  باشم؟  كه   من 

آيمش«؟  برابر  در  تا   كیستم 
 

 ( 406، ص منطق الطير)

 ***** 

 :  عطار

شاه ل طفْ  كمال   از  »هرگه   گفت: 

نظر  يك  آن  پرتو   ف روغ    در 

شاه فَرِّ  آفتاب   حیای   از 

نمي  وجودچون  نام   من  ز   مـانَد 

مي  تو  زمان گر  آن  را  كسي   بیني 

مي  صد  اگر  و  ل طف  يك  تو   كني گر 

نگاه، مي  م سكین  من   سوی   كند 

مي سر مَحْو  به  سر  وجودم   گردد 

برمي راه پاك  ز  ساعت  آن   خیزم 

س ج ود؟  در  افتم  پیش  خدمت  به   چون 

ني  جهانمن  شاه   هم  هست  آن   ام، 

مي  خَود  با  تو  خداوندی   كني از 
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آفتابسايه  در  شود  گم  كاو   ای 

سايه  ايازت  توهست  كوی  در   ای 

نم او  فاني،  بنده  خود  از  شد   انْدچون 
 

باب؟ هیچ  در  خدمتي  آيد  كي   زو 

ت روی  آفتاب   در  شده   و گم 

نم او  داني،  تو   انْد«.هرچه خواهي كن، 
 

 ( 407، ص منطق الطير)

 ***** 

 :  عطار

گشت آن  او  ب رَغْتَسْ م   ، هركه   دوَق 

آن گشتي  تو  گفتمگر  حقي  ،چه   نه 

ح غْتَسْم   مرد  ب رق  كي   ؟دوَلولي 
 

گو  حاشَ  تو  گر  ب ي لل  حق   دوَي 

دا  حق  در  م يلیك   قيرَغْتَسْماً 

كار   سخن  ب   اين  كي   ؟ دوَفضولي 
 

 ( 281، ص منطق الطير)

 ***** 

 :  عطار

زوست دلداده  جانْ  كارافتاده،   عقلْ 

او  تقدير   از  شد  سنگي  چون   كوه 

مانده  سر  بر  خاك  زمینش   استهم 

نیست بیش  ستانه  يك  خ لْدش   هشت 

م ستَْغْرَق او  توحید   در   اندجمله 
 

زوست   ا ستاده  زمینْ  گردون،   آسمانْ 

او  تشوير   از  گشت  آبي   بَحْر 

 است هم فلك چون حلقه بر در مانده 

نیست  بیش  زفانه  يك  دوزخ   هفت 

م طْلَق  مَحْو   كه  م سْتَغْرَق؟   اند چیست 
 

 ( 235 ص ،منطق الطير)

 ***** 

 :    سعدی
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پیچ  جز  عقل  نیستره   برپیچ 

حقايق با  اين  گفتن   شناستوان 

چیستند؟ زمین  و  آسمان  پس   كه 

هوشمند  ای  پرسیدی   پسنديده 

فلك  و  كوه  و  دريا  و  هامون   كه 

كمترند آن  از  هستند  هرچه   همه 

موج به  دريا  تو  پیش  است   عظیم 

برند  پي  كجا  صورت  اهل   ولي 

است آفتاب  گر  نیست   ،كه  ذره   يك 

بر علم  عزت  سلطان   كشد چو 
 

نیست  بر   هیچ  خدا  جز   عارفان 

قیاس اهل  گیرند  خرده   ،ولي 

كیستند؟ دد  و  دام  و  آدم   بني 

پسند جوابت  آيد  گر   ،بگويم 

آدمي   ،پری ملكو  و  ديو  و   ، زاد 

هستي  با  نام اكه  برند   ش   هستي 

اوج به  تابان  خورشید  است   ، بلند 

درند ملكي  به  معني  ارباب   ، كه 

درياست هفت  نیست   ،وگر  قطره   يك 

در عدم  جیب  به  سر   كشد جهان 
 

 (351 - 352چاپ دكتر مظاهر مصفا، ص  ،کليات سعدی)

 ***** 

 : بايزيد بسطامي

 تعالي فرد است، او را به تفريد بايد ج ستن. تو او را به مداد و كاغذ جويي. كي يابي«؟ »حق 

 (243، ص 1، ج اسرار التوحيد)

 ***** 

 :  عطار

صفت  عالم  صد  ذات  هر  در   هست 

آمد توحید  اصل  را  امعرفت   ست ه 

وحش  چون  شوی  پايمال   1گر  ره   در 

اصل   معرفت  لیك  آمد   جمله 

آمد تفريد  توحید  سوی  اره   ست ه 

ب را  جان  ابد  كماله  تا  آری   دست 

 
تر منظور از »وحش« موجوداتي مانند مور و مگس و عنكبوت است كه از شدت خ ردی و حقارت، لگدمال موجودات بزرگ  -  1

 .شوندمي
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دست جانت  كمال  هرگز  دهد   كي 

با   تو  همه تا  بیني  عدد   خويشي 
 

 ؟نگردی پاك نیست از هر چه هست  تا

همه بیني  احد  فاني  شوی   چون 
 

 (314، ص نامهمصيبت)

 ***** 

 :  عطار

ديگر چیز  يك  من  تو  جز   نبینم 

گفتينكوگو نكو  اي  ذاته  در   ست 

جويم پیوند  چرا  وحدت  آن   ؟ در 

توحید   ديبای  من  بافم  چو   تو 
 

هستي  تو  ديگر  ، چو  نیز  باشد   ؟ چه 

إوحید لتّ»أكه    «.الاضافات  سقاط   

طالب و  مطلوب  گويم   ،تويي   ؟ چند 

برشكافم  را  جان  كه  خواهم   چنان 
 

 ( 89، ص اسرارنامه)

 ***** 

 :  عطار

بیدار  مرد  آن  ديد  خواب  در   شبي 

زمانه  شیخ  ای  كه  گفتا   ! بدو 

درگاه  ز  آمد  امر  كه  او  گفت   چنین 

گناهت ه  ب آوردم  كه  گفتم   حق 

شیر ه  ب شربتي  بودم  خورده   دنیا 

را آهنگ جان خاست   چو آن شب درد 

مي كه  گفتا  راه يگوحقم  از  كه   ي 

شد   دعویبدين   پیر  ،فراموشت   ! ای 

تو شرك  ،چو  ديدی   ،از  شیر  از   درد 
 

پديدار   آمد  بايزيد  ناگه   كه 

يگانه خداوند  با  گفتي   ؟ چه 

راه از  آورديم  چه  سالك  ای   ؟ كه 

نیاوردم   شركت   . راهت  بهولي 

درد  گلوگیر   شبم  آمد   شكم 

 »چو خوردم شیر، ازآن خاست«. دل گفتم:  ه  ب

بو  ت نیاوردم  شركي   درگاه ه  را 

شی شب   آخر  شرك   ؟ رنیاورديم 

كشیدی  وحدت  دفتر  در   خطي 
 

 (265 - 266، صص نامهالهی)
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  ***** 

 :  عطار

هستيِّ تا  داری   تو  پیش  در   خود 

چرك  آن   ز  بگیرد   شركت  دل   گه 

باز   شیر   ز شود  خويت  اگر   شرك 

دعویِّ آشكاره   مكن   وحدت 

جانت   ل گ   بیندكجا    توحید 

آ بالغ  حقیقت  در  وقتي   ي يتو 
 

داری   خويش  با  جاودان   بلای 

بي  در  دل  بگیرد كه  منزل   خودی 

آغاز توحید  از  افتد   ...   بلوغت 

شیرخواره  هستي  شرك  از  تو   كه 

بوی   دهانت  شیركه  از   ؟ آيد 

آ فارغ  خوردن  شیر  از  پاك   ي ي كه 
 

 (265 - 266، صص نامهالهی)

 ***** 

 : بايزيد بسطامي

 «.توان به تو رسید؟ فرمود: خود را بهل و بیاخدا را در خواب ديدم و از او پرسیدم: چگونه مي »

 (376، ص اسرارنامه)تعلیقات دكتر شفیعي كدكني، 

 ***** 

   عطار:

 دو پندار ست و  ا   ين حضرت سه قطره ا  در

دوزخ است   ،يكي  زشت  پندار   اگر 

قطره  اسرار ا  سوم  دريای  در   ست 

بي ك   وحدت   مقام  آنجاستل   شك 

دور و  ت ره  در  ببايد  نقدی   را 
 

پديدار   بحری  را  قطره  هر   جدا 

است  بهشت  را  نیكو  پندار   دوم 

بیدار  جسم  و  جان  نیست  آنجا   كه 

 آنجاست   »ا تر ك نفسكَ«تو بي تو شو كه  

را   جان  باشدكه  نور   ،ذوق  را   ديده 
 

 ( 152، ص اسرارنامه)
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 ***** 

 :  عطار

سخن اين  بشنود  كه  شد   ،حس   افسرده 

عین    :گفت ذات   چون   ست ا  من  مني 

شراب  رسد  رف ص   كي   ؟ توحیدم 

منصد سوی  هر  از  شاخم   هزاران 

ب  بگسستگيوَكي  كثرتم  از   ؟د 

نیست   ایه ذرّ معنیم   آگاهي 
 

ادراكش  پنج  غم  ،شمع  شد   ، از   مرده 

 ، ستا  من  شرك و بدعت از اضافات 

بو رسد  رسد ي گر  تقلیدم  ز   ي 

يك  شوم  يك چون  و  منقبله   ؟ روی 

ب عدد  ،گردنه  تا   پیوستگي   ،در 

نیست  دنیام  و  ظاهر  حیات   جز 
 

 (407، ص نامهمصيبت)

 ***** 

 :  عطار

بر  و  بحر  پیر  پیش  آمد   سالك 

گفتش است   :پیر  مني  اندر  مني   حس 

تفرقه پر  پسا   عالمي  و  پیش  از   ست 

خوی پسر  ،بازكن  تفرقه   ،ای   از 

شناس جمعیت  جاويد   دولت 

مي  منيِّ  تا زبون   داردت تو 

ك پندار  يتا  مست  ياز  خري   ؟ اب 
 

را  خود  معتبر  حال  شرحي   داد 

وادی   بر  او  است   راه   ناايمني 

ب جمعیت  ذره  يك  او   كس ه  ندهد 

مخرقه تا   تو  خرقۀ   نگردد 

بشناسي شناس  ،هرچه  نیت   بدين 

مي  باد  سرنگون   داردت ريشت 

مي  جواب خاك  را  ريشت  باد   ! بس 
 

 (407 - 408، صص نامهمصيبت)

 ***** 

  :  عطار
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وآن  رسیدی  شدچون  ديده  بايد،   چه 

كن  خويش  در  سفر  اكنون  ابد   تا 

خلاص  خواهي  خويشتن  از  اگر   لیك 

شدن بايد  برون  جان  وجود   از 

بايد بايدت  ،حوصله  آن   اگر 

خوش  ساز  كفه  دو  را  جانت  و   عقل 

ب  افزون  اگر  ت  ،دوَعقل   راست و  نقصان 

راست و باش  زفانه  چون  فقیری   ر 

گر   زفانه  شكي  ،باشيبتو   بي 

 فر و دين و عقل و جان و خاك و آبك
 

اين   را  شد مرد  ببريده  زفان   جا 

كن  بیش  خود  رونق  زماني   هر 

خاص توحید  پردۀ  در  شوی   ، تا 

شدن  بايد  كنون  جانان   محرم 

ب  جانانتوَكي  بايدت   ،د  جان   گر 

ن  آنجا  در  را  جانت  و   بكش   ،هعقل 

شود راجح  اگر  ت  ،جان   راست و  جانان 

ب منگر  جان  سوی  و  عقل   خواست ه  سوی 

يكي  گشته  ابد  بیني  ازل   با 

يك  آفتاب جمله  چون  شود   رنگت 
 

 (445 ص ،نامهمصيبت)

 ***** 

 :  عطار

تد  دل  دريای  قعر  در   ست وری 

موضع  تو  آمد  دل   تجريد 

را حق  اعلاست  منظر  تو   دل 

شبان  دل  نظرگاه   ستوت  روزی 

دور گل  سوی  از  كني  دل  روی   چو 

يافت خبر  دل  كز  دلم  آن   غلام 
 

د   آن  دو  كه  از  تر   ست وعالم حاصل 

آمد  توحید  و  خلوت   سرای 

را كیول حق  نابیناست  سخت   ن 

دل  روی  در  ولي   ست وت  گل    تو 

نور ا  بر دل  روی  بگیرد  پستي   ين 

نفس   از  سرتافت  دمي  خويش   شوم 
 

 ( 129، ص اسرارنامه)

 ***** 

 :  عطار
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تفكر از  كن  تمییز  ،چنان  و   عقل 

مي ا  بر چه  درگه  دوست  ،پنداریين   ! ای 

رفت  جايگه  يك  از  پوست  و  مغز   چو 

مي  و  يقین  مغز  كه  يكسانست دان   پوست 

جانت ه  ب چشم  گشايد  ار   توحید 

چشم در  همه  چو  گشت ت  يكي   چیزی 

تیز آن  ككجاست  فروديد اچشمي   و 
 

چیز   همه  بیني  يكي  عالم  در   كه 

فرقي جهان  مغز  از  پوستا  كه  با   ؟ ست 

ب  يك  اين  ب  ،ماهيه  چرا  رفته  آن   ؟ مه 

پنهاست  خواجه  چشم  پیش  از   ولي 

بانگ    زبانت   «سبحاني»برآرد 

ب يارد  گشته  كجا  شكي  تو   ؟ گرد 

كرده  ب نگاهي  اندر  ديد هرچ  او   ، 
 

 ( 154 ص ،اسرارنامه)

 ***** 

 :  عطار

وحد دريای  در  نشد هركه  گم   ت 

ع یب  اهل   وز  هنر،  اهل   از  يك   هر 

آفتاب  كآن  ب وَد  روزی   عاقبت 

رسید  خود  آفتاب   در  او   هركه 

اين  بد  و  نیك  باشي،  تو  ب وَد تا   جا 

باز  خويش  وجود   در  ماني  تو   ور 

آمدی  پديدار  هیچي  از  كه   تا 

بوديي  اوّل  چو  اكنون   كاشكي 

شو!  پاك  ك ليّ  به  بد  صفات    از 
 

نشد   مردم  ب ودَ،  آدم  همه   گر 

غ ی غ یب   اندر  دارد   ب آفتابي 

حجاب براندازد  گیرد،  خودش   با 

مي  يقین  رسید تو  بد  و  نیك  كه   دان 

ب وَد  سودا  همه  گشتي،  گم  تو   چون 

دراز  رهْ  و  بسيّ  بیني  بد  و   نیك 

آمدی  گرفتار  خود  گرفت    در 

بوديي  م عَطَّل  هستي  از   يعني 

   به كف، با خاك شو! بعد از آن، بادی  
 

 ( 403 - 404، صص منطق الطير)

 ***** 

   :عطار
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ل  اله  قمان گفت  كای   ! سرخسي 

شداك  ایه بند پیر  كنند   ،و   شادش 

بندگیت در  كنون  پادشاه  ،من   ! ای 

غم   ایه بند بخش  ،كشمبس   ! شاديم 

 ! خاص  م را خاص رَای حَ»  :هاتفي گفت

بحْمَ تكلیفش  و  عقل  گردد     هم ه  و 

م دام  خواهم  را  تو  بس  »الهي!   گفت: 

برون  آمد  عقل  ز  و  تكلیف  ز   پس 

كیستم؟ ندانم  من  »اكنون   گفت: 

مَحْ شد  نمبندگي  آزادی   انْد و، 

بي بي نگشتم  گشتم،   صفتصفت 

من   يا  مني،  تو  ندانم   توی من 
 

گم   و  سرگشته  و  راه پیرم   كرده 

خَ ب طَپس  كنند دْ ش  آزادش  و   هند 

كرده هم  برفي  موی چو   سیاه   ام 

گشتم بخش   خطِّ  ،پیر   ! آزاديم 

خلاصهر خواهد  بندگي  از  او   ، كه 

دو    گیرترك   هر   «! قدم  هْن   درو  اين 

والسَّلام«.  نبايد،  تكلیفم  و   عقل 

ج نون پای در  میزد  دست   كوبان 

چی پس  نیستم،  باری،   ستم؟ بنده، 

نمذرّه  شادی  و  غم  دل  در   د انْای 

م ندارم  اما   فت رععارفم، 

دوی«.  شد  گم  و  تو  در  گشتم   مَحْو 
 

 (404 - 405، ص منطق الطير)

 ***** 

 : عطار

هر   :گفت برآيی  چون  قفس دو  از   م 

كجا خدای  هر  بنمايد   توحید 

منم  او  و  او  من  چون  حقیقت   در 

آشكار توحید  نیست  اينجا   لیك 

بي  ستانم  زر  زمانش   شكياين 
 

من  و  دو  ،او  بس   ،هر  و  باشیم   يكي 

دو گر  باشد  ب يشرك  ماند   جای ه  ي 

دشمنم  نباشد  آنجا   لاجرم 

ستانم ب  ،زو  آيد  زرم   كار ه  چون 

از  هر  ا  بعد  آن دين  شويم  يكيو    . گه 
 

 (314 - 315، صص نامهمصيبت)

  :  عطار
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بند كرده  بندبندت  تعصب   ! ای 

تو  ز  ملت  هفتصد  سلامت   در 

بي ملت  و  راه  و  كیش   شمارهست 

گرفت نتوان  دگر  خوی  زمان   هر 

بي رو  يكي  در  پس  يكي   شكيتو 

شو تقلید  بي  و  گرد  تعصب   بي 
 

گو  انديچند  و  هفتاد  از  چند   ؟ ي 

تو  ز  علت  پر  دو  و  هفتاد   لیك 

بشماری تو  روزگار   ،تا   نیابي 

گرفت نتوان  بر  تیغ  كس  همه   با 

يكي  باشد  يكي  اندر  يكي   تا 

شو  توحید  غرقۀ  و  سوز   شرك 
 

 (146، ص نامهمصيبت)

 ***** 

  :  عطار

مي نماند همچنان  رفتن  تا   رفت 

جذب هر  در  افتاد  كشش   ای ه در 

جايگاه صد آن  بزد  دم   هزاران 

نماند دم  و  راه  يارای  دگر   چون 

پیش اكرسي بنهادند  نور  از   ش 

و   بي   عظمت هیبت  اوفتاد چو   حد 

زمان   میم  آن  پاك  شد  محو   احمد 

خويش  ز  دادندش  خويش  با   عاقبت 

آمد خود  با  محمد  نبود  ،چون   خود 
 

مي   نماند   ،گفتمحمدت  گفتن   تا 

عقب عالم  چو  صد  كردی   ای ه قطع 

به صد  شد  دم  راه هر  ساله   هزاران 

نماند محرم  يكي  اندر  يكي   جز 

پیش بي بگشادند  پرده   نهايت 

اوفتاد  ایه لرز احمد  جان   در 

ماند احد  میان  تا  از  احمد  شد   ...   و 

گو ز  ي هرچه  دادندش  بیش   یش بي 

 ي كه او خود خود نبوديای عجب گو
 

 (137 - 138، صص نامهمصيبت)

 ***** 

 : قرآن كريم
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[  طول]  قدر   به[  اش  فاصله].  شد  نزديكتر  و  آمد   نزديك  سپس«؛ يعني »أَدْنَى   أَوْ   قَوسَْینْ   قَابَ   فكََانَ   ث مَّ دَنَا فَتَدَلَّى»

 .«شد نزديكتر يا كمان[ انتهاى] دو

 ، با ترجمۀ استاد فولادوند(9و  8)سورۀ نجم، آيات 

 ***** 

  :  عطار

 چون دو خواجه خواستندی در عرب 

تمام  فكندندی  هم  بر  كمان   دو 

 چون دو تن در اصل يك ذات آمدی 

شدی  بسته  چون  عقد  اين  عجب   ای 

آمدی  يك  آن  مال  يك  اين   مال 

برخاستي دوی  يك  با  يكي   در 
 

طلبيك   دوستيِّ  كردن   ، دگر 

بردوام  شد  يكي  دو  اين  خود   يعني 

آمدی  المساقات  عقد  اين   نام 

و شدی   خون  پیوسته  قول  و   فعل 

آمدی  يك  آن  حال  يك  اين   حال 

منيّ برخاستي   هم  توی  هم   و 
 

 (138، ص نامهمصيبت)

 ***** 

 :  دكتر شفیعي كدكني

اين نوع از پیمان كه عطّار از آن سخن گفته به همین صورت در كتب تفسیر از قديم مورد توجّه مفسران قرار  »

ثعلبى   است:  »427)متوفى  داشته  است  القربة و رفع  ( گفته  و  المحبة  تأكيد  الى  اشارۀ  هذا  المعانى:  اهل  قال  و 

الحل أنّ  الرتبة و اصله  الوفاء خرجا فَيالمنزلة و  العهد و  الصفاء و  ارادا عقد  اذا  الجاهلية كانا  المحبيّن فى  ين و 

الكشف و « )هبقوسيهما و الصقا بينهما. يريدان بذلك انّهما متظاهران متحاميان يحامى كلّ واحد منهما عن صاحب

(. میبدى نیز عین عبارات ثعلبى را در اينجا مثل تمام موارد ديگر نقل كرده است  138  -139  ، صص 9  ج  ،البيان

باره دارد كه »عرب را  (. جمال الدين استاجى، معاصر عطّار، توصیف بهترى درين358  ، ص9  ج  ،کشف الاسرار)

نهادندى   به هم  و دو كمان  بردندى  بستندى خیمه در صحرا  و عهد  بود كه چون دوستى گرفتندى  آن  عادت 

به هم آمدى. گفتندى هركه دوست توست دوست من است و هركه دشمن توست  چنان زه آن دو كمان  كه 
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أَوْ أَدْنى  دهد كه دشمن من است. بر حكم عادت عرب حق تعالى خبر مى  قَوْسَیْن   ( محمّد! 9:  53« )»فَكانَ قابَ 

خیمه كرامت بر بالاى عرش زديم و چهار بالش دولتت به قاب قوسین نهاديم. هركه دوست توست دوست من  

ما توست دشمن  و هركه دشمن  المواعظ)  «است  و  توبینگن،المجالس  نسخه   ،Ms .or .oct .6663    ورق ،

193)» . 

 ( 511-512، صص نامهمصيبت)تعلیقات 

 ***** 

  :  عطار

الست گوی  سخن  شب  آن   همچنان 

قوسین»كمان    دو عجب  «قاب   ای 

 شد ز دوست   عقديش حاصلچون چنین  

شد عقد  اين  بستۀ  پیمبر   چون 
 

ببست  مساقاتي  عقد  نبي   با 

طلب  و  صدق  از  افكندند  هم   در 

 فعلش جمله قول و فعل اوست   قول و

شد  نقد  مطلق  توحید  را   جانش 
 

 (138، ص نامهمصيبت)

 ***** 

  :  عطار

بَ پي  عز  از  ذره  يك  او   د رَهركه 

او  كردار  همه  باشد   عاريت 

راه  و  شرع  در  بود  نیكو  بیان   گر 

شو  حال  صاحب  شرع  بیان   در 

س  شنیدی  تمام  رِّچون  اكنون   كار 
 

هیچ   گردد  بَ  ،هیچ  كي   ؟ درَهرگز 

او  آن  گفتار  همه  نبود   او 

ب  حق  در  بیان  سیاهوَآن  برف   د 

شو  لال  و  گرد  كور  حق  در   لیك 

ديگر نیست  حاجت   والسلام   ،نیز 
 

 (445 - 446ص ص ،نامهمصيبت)

 ***** 
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 :  عطار

اين  رسد  چون  سالك   جايگاه مرد  

او  آيد  پیدا  زيراكه  شود؛   گم 

ج زو نه  ك ل،  نه  شود،  ك ل  گردد،   ج زو 

چهار  هر  از  برون  آيد  چهار   هر 

عَجَب  س رِّ  اين  دبیرستان    در 

اين  در عقل  به  افتاده  كیست؟   جا 

است ذرّه  تافته  س ر  اين  هركه  بر   ای 

میان  در  مويي  نیست  كس  اين  چو   خود 

 كس نیست هم، هم اين كس است اين گرچه
 

راه   ز  برخیزد  مرد   جايگاه  

زآن گردد؛  او گ نگ  آيد  گويا   كه 

عضو  نه  جان  نه  صفت  باشد   صورتي 

صدهزار  از  فزون  آيد   صدهزار 

خشك  بیني  عقل   لبصدهزاران 

كَر  زاده  مادر  ز  كاو  طفلي   مانده 

است  تافته  عالَم  دو  هر  م لْك   ز   سَر 

جهان؟  از  مويي  چو  سَر  نتابد   چون 

وجود   وگر  هم  است  است  عَدَم،  كس   اين 
 

 ( 404، ص منطق الطير)

 

 


